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Abstract
Ritual poetry, as one of the oldest literary types in terms of capacity and content variety, has 
been manifested in literature more than other types because it shows national and some-
times transnational and religious beliefs more than any other type of literature. The poems 
of Iranian poets, from ancient times to the present day, have well shown the course of 
changes in this literary genre. In this research, the background of ritual poetry is examined 
to determine its semantic evolution. Then, by providing a comprehensive definition of ritu-
al poetry and specifying its place within the Persian language, its components are analyzed 
and examined. The data collection method in this research is library-based and analytical. 
In this research, ritual poetry in the past and contemporary era has been compared, and due 
to the fact that this type of poetry has now a wider range of meaning, ritual poetry after the 
revolution is considered as the basis of the analysis of contemporary ritual poetry. Ritual 
poetry is divided into monotheistic, transcendental, emancipation, religious, and resistance 
poetry. 
Keywords: Ritual Poetry, Monotheistic Poetry, Religious Poetry, Resistance  Literature 

* Professor of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding 
Author) etoghiani@yahoo.com
** MA Student of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 
darvishisaiedeh@yahoo.com



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینى
دوفصلنامۀ علمى (مقالۀ علمى- پژوهشى)، دورة 2، شمارة 2، پیاپى 4، پاییز و زمستان 1402، 209 - 229

تاریخ دریافت: 1402/02/26                                                                             تاریخ پذیرش: 1402/10/07

درنگی در چیستی شعر آیینی

اسحاق طغیانی*
سعیده درویشی بهلولی**

چکیده
ـــ  ــی، بی ــوع محتوای ــت و تن ــر ظرفی ــی، ازنظ ــواع ادب ــن ان ــی از کهن تری ــوان یک ــی به عن ــعر آیین ش
ــی دیگــری،  ــوع ادب ــه بیـــ از هــر ن ــات ظاهــر شــده اســت. چراک ــواع، در عرصــۀ ادبی از ســایر ان
باورهــا، افــکار، احساســات ملــی و گاه فراملــی و دینــی را پیـــ روی مخاطــب می گــذارد. اشــعار 
شــاعران ایرانــی از روزگاران کهــن تــا بــه امــروز، به خوبــی ســیر تغییــرات ایــن نــوع ادبــی را نشــان 
داده اســت. در ایــن پژوهـــ بــا بررســی پیشــینۀ شــعر آیینــی، مســیر تحــول معنایــی آن را بررســی 
ــان  ــۀ تعریفــی جامــع از شــعر آیینــی و مشــخص نمــودن جایــگاه آن در زب ــا ارائ می  کنیــم. ســپس ب
ــن  ــات در ای ــردآوری اطاع ــت. گ ــم پرداخ ــای آن خواهی ــی مؤلفه ه ــل و بررس ــه تحلی ــی، ب فارس
ــعر  ـــ، ش ــن پژوه ــت. در ای ــی اس ــورت تحلیل ــیوۀ آن به ص ــه ای و ش ــورت کتابخان ـــ به ص پژوه
آیینــی در گذشــته و معاصــر مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ادبیــات آیینــی، 
ــی  ــل شــعر آیین ــای تحلی ــس از انقــاب مبن ــی پ ــی وســیع  تری دارد، شــعر آیین ــرۀ معنای ــروزه دای ام
ــی و شــعر  ــی، ولای ــی، رهای ــدی، ماورای ــه شــعر توحی ــی ب ــه اســت. شــعر آیین ــرار گرفت معاصــر ق

ــردد. ــیم می  گ ــداری تقس پای
پایداری. ولایی، ادبیات کلیدواژهها: شعر آیینی، شعر توحیدی، شعر نبوی، شعر
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مقدمه
 ادبیــات فارســی همچــون درخــت تنومنــدی اســت کــه ریشــه در باورهــا، افــکار و اعتقــادات آدمــی 
دارد کــه یکــی از شــاخه  های گســترده و پربــار آن، ادب و شــعر آیینــی اســت. ادبیــات آیینــی به ویــژه 
ــاوت انســانی را  ــاد تف ــات، ابع ــم و گســتردۀ ادبی ــوان یکــی از شــاخه  های مه ــوع منظــوم آن، به عن ن
بــه نمایـــ می  گــذارد. بی گمــان هــرگاه ارزش  هــای اجتماعــی، فرهنگــی و دینــی هــر ملتــی تغییــر 
ــر اســت. در  ــال تغیی ــه دنب ــد ب ــا جریاناتــی کــه تحــول می یاب ــد، ادبیــات آن ملــت نیــز همســو ب یاب
ــان  ــا در جری ــی حضــوری دائمــی دارد، ام ــات فارســی، ادب و شــعر آیین ــخ هــزاران ســالۀ ادبی تاری
ــای  ــون در قالب  ه ــاز تاکن ــی از دیرب ــعر آیین ــت. ش ــاوت اس ــور متف ــن حض ــون، ای ــوادث گوناگ ح
ــد و گاه  ــد و ترجیع بن ــده، ترکیب بن ــون قصی ــی چ ــد. قالب  های ــه می  ده ـــ ادام ــه راه خوی ــنتی ب س
غــزل بیشــترین ســهم را در شــعر آیینــی دارنــد، امــا در دورۀ معاصــر تقریبــاً در همــۀ قوالــب شــعری، 
شــاعران این گونــه موضوعــات را گســترش داده  انــد و همیــن عامــل، ســبب تنــوع در نوشــتن آثــار و 
محتــوای آنــان اســت. حــوزۀ ایــن نــوع از ادبیــات بیـــ از گونه  هــای دیگــر بالیــده و رشــد کــرده 
ــه  ــن مقال ــا از یکدیگــر دشــوار اســت. در ای ــع، تفکیــک مؤلفه ه ــه در بســیاری از مواق اســت؛ چراک

برآنیــم تــا بــه مــوارد زیــر دســت یابیــم:
1- بررسی و تحلیل جایگاه شعر آیینی

2- ارائۀ تعریف منطقی از شعر آیینی و مشخص نمودن ساحت و قلمرو شعر آیینی
3- بررسی اقسام شعر آیینی

شرح مسئله 
ادبیــات به عنــوان عنصــری جدایی ناپذیــر از میــراث یــک ملــت، بــا قــدرت خــود می توانــد 
ــر رویدادهــای اجتماعــی،  ــت تحــت تأثی ــات هــر مل ــر دهــد. ادبی ــراد آن ســرزمین را تغیی ــکار اف اف
سیاســی، تاریخــی و فرهنگــی آن ملــت اســت. در ایــران، دو رویــداد مهــم، یعنــی انقــاب اســامی 
ــد و  ــور ش ــی کش ــری و ادب ــیر فک ــر مس ــب تغیی ــاد آن، موج ــاله و ابع ــی هشت س ــگ تحمیل و جن
ســبب بــه وجــود آمــدن جریــان ادبــی و به نوعــی، مکتبــی خــاص بــه نــام »ادبیــات انقــاب« شــد. 
ــه  ــت؛ چراک ــی اس ــات آیین ــدی از ادبی ــای جدی ــدن طیف  ه ــاب، مطرح ش ــم انق ــای مه از رهاورده
ــان  ــون نویســندگان بی ــوع و گوناگــون در اشــعار و مت ــی متن ــگ شــدن نقـــ آن، موضوعات ــا پررن ب
ــز  ــی نی ــب و آزاده گشــود. شــعر آیین ــه روی چشــمان بشــریت کمال طل ــازه ب ــه پنجــره ای ت شــد ک
همپــای شــاخه  های دیگــر شعرفارســی بــه رشــدی چشــمگیر رســیده اســت. شــاعر آیینــی معاصــر، 
ــه ارمغــان آورده  اســت،  ــرای وی ب ــخ ب ــن و تاری ــا آنچــه آیی دغدغه  هــای فکــری خــود را همــراه ب
ــد ناگسســتنی دارد  ــراد هــر اجتمــاع، پیون ــی اف ــا باورهــای مذهب ــی ب ــات آیین همــراه می ســازد. ادبی
و بــا عشـــ و اعتقــاد گــره خــورده اســت. اگرچــه بیشــتر اشــعار آیینــی در مــورد عاشــورا و غدیــر 
ــا شــعر مناســبتی و مراثــی یکســان   ـ هــا، شــعر آیینــی ب و ولایــت ســروده شــده و در بیشــتر پژوه
ــود  ــتردۀ خ ــاخه  های گس ــا ش ــع ب ــا درواق ــرد، ام ــای نمی گی ــره  ای ج ــچ دای ــز آن در هی ــت و ج اس
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ــد. ــته باش ــای داش ــف ج ــای مختل ــد در طبقه بندی ه می توان

پیشینۀ تحقیق
  تاکنــون تحقیقــات متعــددی درزمینــۀ تحلیــل آثــار شــاعران آیینــی انجــام گرفتــه اســت، امــا به طــور 

خــاص بــه ماهیــت شــعر و ادب آیینــی توجــه شــایانی نشــده اســت.
محمدعلــی مجاهــدی )1386( در کتــاب ســیری در قلمــرو شــعر نبــوی پــس از تأکیــد بــر 
آسیب شناســی شــعر آیینــی، ابتــدا بــه ارائــۀ کلیاتــی دربــارۀ شــعر آیینــی می پــردازد و ســپس جایــگاه 
شــعر نبــوی را در قلمــرو شــعر آیینــی تبییــن مینمایــد؛ او در مقالــه ای بــه نــام »کیــان شــعر آیینــی در 

زبــان فارســی« نیــز بــه تحلیــل پیشــینۀ شــعر آیینــی پرداختــه اســت.
 علیرضــا حبیبــی )1400( در پژوهشــی، چهــار دهــه شــعر آیینــی را از نظــر جامعه شــناختی بررســی 

کــرده اســت.
ــا عنــوان »نگاهــی بــه مهم تریــن مؤلفه هــای محتوایــی اشــعار  مســعود پاکــدل )1401( در مقالــه ای ب
آیینــی پــس از انقــاب اســامی« ویژگی هــای حماســی اشــعار آیینــی عاشــورایی پــس از انقــاب را 

تحلیــل کــرده اســت.

اهمیت و ضرورت تحقیق
ــی از  ــان فارس ــواع زب ــان ان ــگاه آن در می ــودن جای ــخص نم ــی و مش ــعر آیین ــل ادب و ش تحلی
ــعار  ــار و اش ــگران، آث ــندگان و پژوهش ــیاری از نویس ــود. بس ــوب می  ش ــم محس ــای مه ضرورت ه
ــودن  ـــ و مشــخص نم ــف دقی ــه دســت آوردن تعری ــا ب ــد، ام ــرار داده ان ــورد بررســی ق ــی را م آیین
حــدود و ثغــور ایــن حــوزه و اختصــاص پژوهشــی ویــژه بــه آن، تاکنــون به صــورت جــدی صــورت 
نگرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل در ایــن مقالــه کوشـــ شــده اســت تــا بــه ایــن ســؤال کــه »شــعر 

ــی چیســت« پاســخ داده شــود. آیین

مبانی نظری تحقیق
تعریف آیین و شعر آیینی

ــه  ــگاه عالمان ــا شــده اســت: »مــراد از آییــن در ن ــه معن واژۀ آییــن در ســطح جامعه شــناختی، این گون
ــی و  ــوم دین ــر آداب ورس ـــ ب ــی منطب ــردی و گروه ــای ف ــال و رفتاره ــی از اعم ــه، جنبه های و ناقدان
ــا  غیردینــی اســت کــه ســنت  های رســمی جامعــه را دربرمی گیرد«)حبیبــی و حســن زاده،1400: 2(. ب
توجــه بــه ایــن تعریــف و پیشــینۀ تاریخــی و کهــن ایــران، مــراد از آییــن در معنــای کلــی آن، همــان 
مناســک و رســوم ملــی اســت؛ به طوری کــه »نقـــ مناســک و آیین هــا در باورهــای ملــی و معنــوی 
و کارکــرد آن در جامعــۀ ایــران بــا وجــود نقـــ پررنــگ مذهــب و مراســم متنــوع مذهبــی و ملــی، 
امــری آشــکار اســت کــه در دوره هــای تاریخــی در شــکل گیری باورهــای مــردم خودنمایــی کــرده 

اســت« )فکوهــی، 1389: 32(.
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ــا از  ــر م ــت: اگ ــه اس ــن گفت ــی چنی ــات فارس ــن در ادبی ــورد آیی ــزازی در م ــن ک ــر جال الدی  می
ــم،  ــعر بنگری ــا ش ــته ی ــژه ادب درپیوس ــی به وی ــت ادب پارس ــه سرگذش ــر ب ــراخ و فراگی ــی ف نگاه
ــروز  ــا ام ــن روزگاران ت ــران از کهن تری ــی ای ــا و دبســتان های ادب ــه همــۀ رونده ــت ک ــم گف می توانی
ــعری  ــی، ش ــعر آیین ــت ش ــوان گف ــن می  ت ــزازی، 1361: 23(؛ بنابرای ــته اند )ک ــی داش ــتی آیین سرش
ــد  ــه باشــد و بتوان ــک جامع ــراد ی ــکار اف ــا و اف ــدۀ ســنن، باوره ــد دربردارن ــه بای اســت منعطــف ک

ــد. ــف کن ــه را توصی ــک جامع ــوی ی ــی و معن ــای آرمان حــدود و مرزه

جایگاه شعر آیینی در ادب فارسی
دربــارۀ رد پــای حضــور شــعر آیینــی در زبــان و ادبیــات پارســی بایــد بگوییــم کــه بســیاری از انــواع 
ادبــی، هم زمــان بــا پیدایـــ شــعر و ادب فارســی در ایــران بــوده و رشــد کرده انــد. شــعر آیینــی از 
همــان آغــاز پیدایـــ شــعر فارســی، در سرشــت آن حضــور داشــته اســت، امــا بســته بــه دوره هــای 
ــگ می شــود و گاه نقشــی اساســی  ــن درجــه از حضــور، گاه کم رن ــف اجتماعــی- سیاســی ای مختل

در تغییــر و پیشــرفت ادبیــات ایرانــی دارد.
محمدکاظم   کاظمی، در مورد قدمت شعر آیینی این گونه میگوید:

 شــعر آیینــی از همــان ابتــدا در کاروان شــعر فارســی حضــور داشــته اســت، امــا شــاید حــدود 
ده قــرن یــا بیشــتر جرئــت یــا جســارت تنــوع و تحــول را نداشــته اســت. بعــد از انقــاب تحــت 
ــد و  ــل ش ــعر معاصــر تبدی ــوژی مســلط در ش ــک ایدئول ــه ی ــه ب ــیع، رفته رفت ــان تش ــر گفتم تأثی
ــو و  ــی از یک س ــی و اجتماع ــای سیاس ــه زمینه ه ــه ب ــا توج ــر ب ــۀ اخی ــه ده ــژه در دو س به وی
ــی و  ــکل های بیرون ــین ش ــای پیش ــعر در دهه  ه ــای ش ــداوم انجمن ه ــای م ــویی فعالیت ه از س
ــه یکــی از  ــرده اســت و ب ــدا ک ــردی پی ــه ف ــی گســتردگی منحصــر ب ــی، صــوری و محتوای درون

ــت )1388: 54(. ــده اس ــل ش ــروز تبدی ــعر ام ـــ ش ــد و جان بخ ــاخه  های قدرتمن ش
بــا شــکل گیری انقــاب اســامی، مذهــب به عنــوان یکــی از عوامــل مهــم در جهت دهــی و 
ــروزی  ــس از پی ــال  های پ ــه: »در س ــه ک ــد، بدین  گون ــرح ش ــی مط ــعر آیین ــردم در ش ــازی م آگاه س
ــن تحــول  ــده اســت. ای ــود آم ــی به وج ــعار آیین ــرودن اش ــدی در س ــامی، فصــل جدی ــاب اس انق
تاریخــی ریشــه در باورهایــی اعتقــادی دارد کــه بســتر مناســبی بــرای طــرح دیدگاه هــای مذهبــی بــه 
شــیوه های زبانــی خــاص در شــعر فارســی فراهــم کرده انــد« )مــرادی، 1391: 158(. آوردن مضامیــن 
جدیــد در شــعر شــاعران، از ویژگی  هایــی اســت کــه پــس از انقــاب و در جریــان جنــگ تحمیلــی 

ــه: ــود. به طوری ک ــاهده می  ش ــاعران مش ــعار ش ــتر اش در بیش
ــا  ــن آن ه ــه مهم  تری ــد ک ــی ایجــاد ش ــعر آیین ــرو ش ــی در قلم ــاب اســامی، تحولات ــس از انق پ
تعمیـــ آگاهــی و تغییــر محتوایــی بــود کــه ایــن امــر به وســیلۀ شــاعرانی چــون: قیصــر امین پــور، 
ســلمان هراتــی، علــی معلــم، موســوی گرمــا رودی، ســید حســن حســینی و علیرضــا قــزوه انجــام 

شــد )زیابــی و دیگــران، 1401: 25(.
ــی همچــون اخــاق، اجتمــاع و وطن پرســتی را در  ــر اینکــه مضامین ــی معاصــر عــاوه ب  شــعر آیین
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ــن  ــر ای ــیاری ب ــه بس ــود؛ به طوری ک ــز می  ش ــب نی ــن و مذه ــون دی ــی چ ــامل مفاهیم ــردارد، ش ب
عقیده انــد کــه شــعر آیینــی بــا شــعر دینــی و مذهبــی برابــر اســت )حبیبــی و حســن زاده، 1400: 5(. 
دراین بــاره بایــد گفــت کــه حتــی بســیاری از آثــار مکتــوب و شــفاهی پیـــ از اســام نیــز پیشــینۀ 
ـــ از اســام  ــات پی ــخ ادبی ــاب تاری ــی )1378: 111( در کت ــه احمــد تفضل ــد؛ به طوری ک ــی دارن دین
ــی  ــی زردشــتی اســت. حت ــار دین ــوی تألیــف شــده، بیشــتر آث ــان پهل ــه زب ــاری کــه ب ــد: »آث می گوی
رســالۀ کوچکــی کــه معمــولاً آن هــا را از زمــرۀ آثــار غیردینــی بــه شــمار می آورنــد؛ ماننــد ریــدک و 

یــادگار زریــران و رســالۀ شــطرنج نیــز صبغــۀ دینــی دارنــد«.
 محمدپور شعر آیینی معاصر را ازنظر ساختار و محتوا، این گونه تعریف کرده است:

 شــعر آئینــی، شــعر فــرد مســلمان اســت و شــعر عقیده  منــد بــه آئیــن مســلمانی. این  گونــه شــعر، 
ــچ تضــادی  ــه قاعــدۀ ســرایـ اســت، هی ــوط ب ــک و آنچــه مرب ــرم، تکنی ــه لحــاظ ســاختار، ف ب
ــدارد و وجــه تمایــز آن فقــط موضوعاتــی اســت کــه ســروده می شــوند  ــواع شــعر ن ــا ســایر ان ب

.)42 :1387(
ــداری و ادب مقاومــت، دوری از  ــی چــون: تعهــد و مســئولیت، پای ــی دارای ویژگی  های ــات دین »ادبی
ابتــذال و بحــران هویــت، مبــارزه بــا رفاه طلبــی و توجــه بــه انســان و انســانیت می باشــد« )بهدارونــد، 
1380: 9(. صبغــۀ شــعر دینــی را نیــز بایــد از ورود اســام بــه ملــل مختلــف ازجملــه ایــران دانســت. 
ــان شــاعران مســلمان و غیرمســلمان هــر دو  ــم و هشــتم می ــرن هفت ــی در ق »ســرودن شــعرهای دین
متــداول بــوده اســت. در بیــن مســلمانان ایــن موضــوع بیشــتر بــه ذکــر منقبت  هــای اهل بیــت و یــا 
ــرای ســهولت  ــان مقصــور اســت« )صفــا، 1381: 84( مرتضــی ســنگری )1395: 14( ب مرثیه  هــای آن
ــی  ــعر دین ــی را ش ــعر آیین ــامح، ش ــا تس ــه، ب ــن زمین ــر در ای ــان هم نظ ــایر ادیب ــا س ــی ب و هم صدای

می دانــد.
ــل  ــا و محاف ــه در آیین ه ــه ســروده  هایی اطــاق می شــود ک ــی ب ــد اســت »شــعر آیین  ســنگری معتق
ــد  ــی مانن ــتۀ مذهب ــبت های برجس ــا و مناس ــات و روزه ــهادت ها، وفی ــا، ش ــد ولادت ه ــی مانن دین
ــه کار مــی رود«   ـتــر در مجالــس ســور و ســوگ مذهبــی ب غدیــر، بعثــت، عرفــه و در توصیفــی دقی

)همــان: 16(.
ادبیــات آیینــی پــس از انقــاب اســامی، پیشــرفت و درخشـــ بیشــتری داشــته اســت و می  تــوان 
ارتبــاط بیشــتری میــان وقایــع و آثــار ادبــی پیــدا کــرد؛ زیــرا تــا پیـــ از انقــاب، ســخن گفتــن از 
موضوعاتــی ماننــد: »غدیــر«، »عاشــورا«، »مقاومــت«، »حماســه« و »شــهادت« کمتــر بــه میــان می آمــد 
ــا ایجــاد تحــول در جامعــه، بســتری  ــا ب ــود؛ ام ــده ب و بیشــتر در بســتر واژگان و کتاب هــا باقــی مان
ــی و  ــاختار اجتماع ـــ در س ــرک و جنب ــل تح ــوان عام ــات، به عن ــن موضوع ــا ای ــد ت ــم گردی فراه
فرهنگــی ایــران و ســایر جوامــع اســامی بیـــ از پیـــ مــورد توجــه قــرار گیــرد و درنتیجــه آثــار 

ــد. ــود آی ــه وج ــا ب ــن زمینه ه ــی در ای ــعار گران بهای ــی و اش ادب
درمجموع و با مطالعۀ منابع مختلف، می  توان شعر آیینی را به شاخه های زیر تقسیم کرد:
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اقسام شعر آیینی در ادب فارسی
اشعار توحیدی

ــه یکتایــی وی اســت. هــر اثــری  ــه یگانگــی خداونــد و ایمــان آوردن ب ــه معنــی اعتقــاد ب توحیــد ب
کــه دربردارنــدۀ این گونــه مفاهیــم باشــد و بــر آن تأکیــد داشــته باشــد، اثــری توحیــدی اســت کــه 
شــامل مقوله هــاي مرتبــط بــا پرســتـ و ســتایـ و نیایـــ ذات ربوبــي ـ جلّــت عظمتــه- اســت و 
بــه آفریننــدۀ عوالــم هســتي اختصــاص دارد. مناجات نامــۀ خواجــه عبــدالله انصــاري و مقدمــۀ گلســتان 
شــیخ أجــل، ســعدي، از بهتریــن نمونه هــاي شــعر توحیــدي در ســتایـ و نیایـــ ذات کبریایي انــد.

 پادشــاهی و گدایــی بــر مــا یکســان اســت
ــۀ عمــر ــا خان ــد ســیل فن  ســعدیا گــر بکن

 که بر این در همه را پشــت عبادت خم از اوســت
ــا محکــم از اوســت ــاد بق ــه بنی ــوی  دار ک دل ق
)سعدی، 1342: 44(

ــات  ــرده اســت، ابی ــری س ــاب و بی نظی ــعار ن ــان اش ــۀ عرف ــه درزمین ــرن ششــم ک ــاعر ق ــنایی، ش س
زیبایــی دراین بــاره دارد کــه سال هاســت در دیباچــۀ کتــب درســی جــای گرفتــه اســت و جابخـــ 

روح عاشــقان عرفــان اســت
 ملــکا ذکــر تــو گویــم که تــو پاکــی و خدایی
 همــه درگاه تــو جویــم همه از فضــل تو پویم
 تــو زن وجفت نداری، تــو خوروخفت نداری
 نــه نیــازت بــه ولادت نه به فرزنــدت حاجت
 تــو حکیمی تــو عظیمی تو کریمــی تو رحیمی
ــد ــه ض ــس ل ــد لی ــه صم ــس کمثل ــد لی  اح

ــی ــوام راهنمای ــه ت ــه همــان ره ک ــروم جــز ب  ن
 همــه توحیــد توگویــم کــه بــه توحیــد ســزایی
 احــد بــی زن و جفتــی، ملــک کامروایــی
نصیرالامرایــی تــو  الجبروتــی  جلیــل   تــو 
ثنایــی ســزاوار  تــو  فضلــی  نماینــدۀ   تــو 
لمــن الملــک تــو گویــی کــه مــر آن را تو ســزایی
)سنایی، 1381: 480(

از نگاهــی دیگــر می  تــوان شــعر توحیــدی را شــعر ماورایــی نیــز دانســت؛ چراکــه موضــوع ایــن نــوع 
ــه  ــی را این گون ــدی )1386: 30( شــعر ماورای ــد. مجاه ــدی یکســان می نمای ــا اشــعار توحی اشــعار ب
ــاً  ــد و طبع ــی دارن ــی و ماورای ــی قدس ــی و بافت ــی ملکوت ــه فطرت ــی ک ــد: »مقوله های ــی می کن معرف
ــی گنجــوی  ــم نظام ــای آن در مناجــات حکی ــن نمونه ه ــه یکــی از بهتری ــد« ک ــی و افاکی ان فراخاک

ــود: ــاهده می  ش مش
الرّحیــم   الَرّحمــنِ  الّله  بسِــمِ 
ســخن ختــم  و  فکــرت   فاتحــۀ 
آینــدگان همــه  وجــود   پیـــ 
قــدم جهــان  سابقه  ســالار 

حکیــم گنــج  در  کلیــد   هســت 
کــن ختــم  او  بــر  ســت  خــدای   نــام 
پاینــدگان همــه  بقــای   بیـــ 
قلــم گلــوی  پیونــد   مرســله 
                      )نظامی، 1376: 3(

ــن  ــی از بهتری ــوان یک ــه می ت ــی دارد ک ــعار زیبای ــر، اش ــروف معاص ــاعر مع ــور، ش ــر امین پ قیص
ــرد: ــاهده ک ــتو مش ــول پرس ــه ق ــر ب ــای آن را در دفت نمونه  ه
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پیـــ از اینهــا فکــر می   کــردم خــدا
قصه   هــا پادشــاه  قصــر  مثــل 
بلــور و  عــاج  از  برجـــ  پایه   هــای 
رعــد و بــرق شــب طنیــن خنــده  اش
نیســت آگاه  او  از جــای   هیــچ کــس 
بــود اینهــا خاطــرم دلگیــر  از   پیـــ 
تــا کــه  یــک شــب دســت در دســت پــدر
روســتا یــک  در  راه،  میــان   در 
زود پرســیدم: پــدر! ا ینجــا کجاســت؟
گفــت: اینجــا  می شــود  یــک لحظــه مانــد
ــازه کــرد ــی ت ــی دســت و روی ــا وضوی ب

ابرهــا میــان  دارد   خانــه ای 
طــا از  خشــتی  و  المــاس  از   خشــتی 
غــرور بــا  نشســته  تختــی  ســر   بــر 
توفنــده  اش نعــره   طوفــان  و  ســیل 
نیســت راه  حضــورش  در  را   هیچ کــس 
بــود تصویــر  ایــن  ذهنــم  در  خــدا،   از 
ســفر یــک  قصــد  بــه  افتــادم   راه 
آشــنا و  خــوب  د یدیــم،  خانــه ای 
ــت! ــوب خداس ــه ی خ ــا،  خان ــت: اینج گف
ــد ــاده خوان ــازی س ــوت، نم ــه ای خل  گوش
... کــرد  تــازه  گفتگویــی  خــود،  دل  بــا 
)امین پور، 1399: 510(

شعر رهایی
ــت،  ــرافت، متان ــت، ش ــاري، معنوی ــت، بردب ــت، کرام ــرت، فضیل ــت، بصی ــت، عدال ــت، معرف حکم
ــم  ــن مفاهی ــار از ای ــا سرش ــزرگان م ــار ب ــات هســتند و آث ــن موضوع ــمار همی ــت در ش ادب و تربی
ــوان اهــداف والا مطــرح هســتند و در  والاي انســاني اســت؛ مفاهیمــي کــه در جوامــع انســاني به عن
شــکل گیري شــخصیت انســان ها نقـــ بســزایي دارنــد. هــر کــدام از موضوعــات شــعر رهایــی، خــود 
ــوع، عناصــر تشــکیل دهندۀ  ــه درمجم ــری تقســیم می شــوند ک ــات کوچک ت ــا و موضوع  ـه ــه بخ ب
انســانیت هســتند و بــه خودســازی و رهیافــت به ســوی رســتگاری منتهــی خواهنــد شــد؛ بــه بیانــی 
دیگــر، اهمیــت ایــن نــوع شــعر در جنبــۀ تربیتــی و اجتماعــی بــودن آن اســت. بســیاری از قطعه هــای 
اجتماعــی کــه سرشــار از انــدرز و پنــد هســتند، در ایــن گــروه قــرار می  گیرنــد. بهتریــن نمونه  هــای 

ایــن نــوع مقطعــات را در ســروده  های پرویــن اعتصامــی میتــوان یافــت:
مســت گفت: ای دوســت، این پیراهن است افسار نیستمحتســـب مســـتی به ره دیــــد و گریبــانـ گرفـــت

گفت: جــــرم راه رفتـــن نیســت، ره هــــموار نیســتگفــت: مســـــتی، زان ســـبب افتان وخیــزان مــی روی

گفت: رو صبح آی، قاضــی نیمه شـــب بیـــدار نیسـتگفــت: می باید تــــــو را تا خانه ی قاضــــی بــــــرم
گفت: والـــی از کـــجا در خانه ی خمــــار نیســـت؟گفت: نزدیــک اســت والی را ســـرای، آنجا شـــویم

گفت: مســـجدخوابـــگاه مــــــردم بدکـــــارنیســــتگفت: تا داروغـــه را گوییـــــم، در مســـجد بخـــــواب
گفت: کار شــــــرع، کــــــاردرهـــــم و دینارنیســـتگفت: دینــــاری بـــــده پنهــــان و خود را وارهــــان
گفت: پوســــیده است، جــز نقشی ز پود و تار نیسـتگفت: از بهــــر غـــــرامت، جامه ات بیـــــرون کنــــم

گفت: در ســــر عقــــل بایــــد، بی کاهی عــار نیستگفت: آگه نیســــتی کــــز ســــر درافتـــــادت کــــاه

گفت: ای بیهـــوده گو، حرف کـــم و بســـیار نیســـتگفــت: می بســیار خــورده ای، زان چنین بی خود شـــدی
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 اشعار نبوی
یکــی از اقســام مهــم شــعر آیینــی، شــعر نبــوی اســت. در این گونــه اشــعار، شــاعر می کوشــد ســیرۀ 
ــه  ــوط ب ــار مرب ــتان ها و اخب ــرآن و داس ــان، ق ــزۀ ایش ــرم )ص( و معج ــر اک ــه پیامب ــران، ازجمل پیامب
ــه  ـــ ب ــم خوی ــا قل ــوت را ب ــه نب ــوط ب ــث مرب ــان ایشــان و احادی ــران و حــوادث زم زندگــی پیامب
ــر  ــخ ادب فارســی و به خصــوص پــس از ســدۀ چهــارم هجــری تأثی ــر بکشــد. در طــول تاری تصوی
ــن  ــود. اوج ای ــاهده می ش ــر مش ــم و نث ــار نظ ــکار در آث ــل ان ــکار و غیرقاب ــی آش ــه صورت ــرآن ب ق
بهره گیــری از متــون قرآنــی در قــرن ششــم هجــری اســت. ایــن پذیــرش و انتشــار بــه اعتقــاد خــود 
شــاعر یــا نویســنده نیــز بســتگی دارد و بیــن اعتقــاد و پذیــرش و انتشــار آن رابطــۀ مســتقیمی برقــرار 
اســت. آثــار ســعدی، حافــظ، مولانــا و ســنایی آیینــۀ تمــام نمــای آیــات قــرآن و وحــی در ادبیــات 
ــار متعــدد  ــری آن در آث ــرآن و به کارگی ــری از ق ــن اســتفاده و بهره  گی ــد. ای ــه شــمار می آین فارســی ب

فارســی تــا قــرن معاصــر ادامــه داشــته و دارد.
ــر  ــولاً کمت ــت. اص ــث اس ــی و احادی ــارات قرآن ــرد اش ــی، کارب ــعر آیین ــر ش ــخصه  های دیگ از مش
ــلمان و  ــاعران مس ــد. ش ـــ نباش ــدۀ اعتقادات ــی دهن ــعر او تجل ــه ش ــت ک ــوان یاف ــاعری را می ت ش
کســانی کــه اعتقــاد بــه دیــن اســام داشــته باشــند، باورهــا و تفکــرات خویـــ را در اثــر خویـــ 
انعــکاس می دهنــد. ایرانیــان از آغــاز شــعر فارســی تاکنــون در حــوزۀ دینــی ایــن اصــل را همــواره 
ــن و  ــا مت ــه ای باشــد ت ــد. شــاعر مســلمان می کوشــد کــه شــعرش آیین ــه کار برده ان ــار خــود ب در آث

ــد. ــی نشــان ده ــران به خوب ــرای دیگ ــن اســام را ب باط
ــات فارســی یکــی از آبشــخورهای  ــخ ادبی ــزار ســال تاری ـــ از ه ــث در طــول بی ــرآن و حدی ق
ــم  ــن و مفاهی ــاً مســلمان پارســی  گوی مضامی ــوده اســت. شــاعران عموم ــی شــعر فارســی ب اصل
ــد  ــون به کاربرده ان ــاء گوناگ ــه انح ـــ ب ــعار خوی ــن را در اش ــث معصومی ــم و احادی ــرآن کری ق

ــدر، 1399: 375(.                       ــی و ذوالق )چهرقان
ــه نیمه  هــای قــرن ســوم می  رســد، امــا در ایــن      پیشــینۀ اثرپذیــری شــاعران از قــرآن و حدیــث ب
قــرن و قــرن چهــارم ایــن تجلــی چنــدان گســترده نیســت؛ زیــرا مضمــون شــعر در ایــن قرن هــا بیشــتر 
ــد  ــث پیون ــرآن و حدی ــا ق ــا ب ــن بن مایه ه ــه ای ــد ک ـــ می چرخ ــتایـ و عش ــدح و س ــور م ــر مح ب
ــای  ــارف اســامی و پدیده ه ــر مع ــی، تأثی ــان عرب ــوذ زب ــان و نف ــا گذشــت زم ــا ب ــری دارد، ام کم ت
ــترش  ــی گس ــعر فارس ــث در ش ــرآن و حدی ــی ق ــۀ تجل ــه و زمین  ـیافت ــاعران افزای ــر ش ــی ب فرهنگ
می یابــد و ســرانجام در قرن هــای هفتــم و هشــتم و در شــعر مولانــا بــه اوج خــود می رســد 

ــل، 1399: 113(.  )ســامت باوی
سیروس شمیسا دربارۀ کاربرد حدیث و قرآن در آثار پارسی این گونه می گوید:

 اســتفاده از آیــات و احادیــث در نثــر و نظــم پارســی از قــرن چهــارم تــا نیمــۀ اول قــرن پنجــم در 
حــدی کــه در رســاندن معنــای کام مفیــد واقــع شــود، بــوده و بعــد ز آن، از نیمــۀ اول قــرن پنجــم 
بــه بعــدو بــا رواج زبــان عربــی، توجــه بــه معــارف اســامی، تأســیس مــدارس علمــی و خانقاه هــا 
موجــب می شــود، تغییراتــی در نظــم و نثــر حاصــل شــود کــه یکــی از بارزتریــن ایــن تغییــرات 
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ــی و هــم در جهــت آراســتن کام در حــدی  ــات و احادیــث هــم در حــوزۀ معنای اســتفاده از آی
متعــارف و خالــی از تکلّــف اســت )1382: 77(.

 اشعار ولایی )علوی، فاطمی، عاشورایی و مهدوی(
 ولایــت از مهم تریــن تکیه گاه هــای اســام اســت و در قــرآن مجیــد و روایــات مســتقیم و غیرمســتقیم 
پیامبــر اکــرم )ص( و ائمــۀ اطهــار )ع( بــه  ضــرورت آن اشــاره شــده اســت و انــکار آن، انــکار آیــات 
قرآنــی اســت و توصیــۀ رســول اکــرم )ص( مبنــی بــر حفــظ و پاســداری از قــرآن و عتــرت )حدیــث 
ــیء  ــر ش ــل ه ــر و اص ــام، اول و آخ ــن اس ــن مبی ــد. در دی ــان می ده ــت آن را نش ــن( اهمی ثقلی
خداســت و دیگــر اصــول و فــروع اســام به نوعــی امتــداد و مکمــل آن اســت )رادمــرد، 1394: 2(؛ 
بنابرایــن هــر شــعری کــه بــه توصیــف و اثبــات ولایــت بپــردازد و بــر ضــرورت آن تأکیــد داشــته 
ــراه نیســت اگــر شــعر ولایــی را شــعر مذهبــی نیــز بخوانیــم. از  باشــد، شــعری ولایــی اســت. پربی
آغــاز ورود اســام بــه ایــران تــا بــه امــروز، بســیاری از ادیبــان و شــاعران فارســی زبــان، آثارشــان را 

بــه موضوعــات ولایــی اختصــاص داده انــد.

شعر علوی
ــدون شــک  ــی )ع( اســت و ب ــه حضــرت عل ــیعی، عشـــ ب ــاعر ش ــعر و ش ــن مشــخصۀ ش بارزتری
بســیاری از حــوادث و جنگ  هــای مهــم تاریخــی صــدر اســام و پــس از آن و پیروزی  هــای 
ناشــی از آن  هــا، مدیــون وجــود حضــرت علــی )ع( اســت. ایشــان به عنــوان اولیــن امــام و پیشــوای 
ــا و  ــر در بق ــم و مؤث ــردی مه ــوان ف ــته های نویســندگان به عن ــاعران و در نوش ــان در شــعر ش شیعی
ــخ و در  ــی می شــوند. آن حضــرت همــواره در طــول تاری ــی معرف ــای انســانی و دین ــال آموزه ه انتق
ــارزه و مقاومــت  ــا دشــمنان، بخشـــ، قناعــت، مب ــار، مــدارا ب قــرن معاصــر نمــاد عدالت طلبــی، ایث
ــان  ــگاوری ایش ــب اســت. جن ــیعه مذه ــف انســان ش ــا تعری ــن ویژگی  ه ــۀ ای ــع هم ــد؛ درواق بوده ان
ــد. مشــهورترین  یکــی از جذاب  تریــن موضوعاتــی اســت کــه شــاعران در آن  هــا طبع آزمایــی کرده ان
آن  هــا شــرح جنــگ آن حضــرت بــا عمــرو بــن عبــدود اســت کــه بــا گذشــت ســالیان هنــوز هــم در 

ــظ نمــوده اســت. ــگاه خــود را حف کتاب هــای درســی جای
اژدهــابــه جــز بــازوی دیــن و شــیر خــدا آن  رزم  طالــب  شــد  کــه 
نبــی وصــی  غضنفــر،  علــیشــجاع  حـــ،  قــدرت  یــم  نهنــگ 
دویــد رخصــت  بهــر  مصطفــی  ندیــدبــر  امــا  دســتوری  خواســت  او  از 
زهــر چشــمچنــان دیــد بــر روی دشــمن ز خشــم از  کارش  کــه شــد ســاخته 

)راجی کرمانی، 1383: 21(
بــا ایــن تفاســیر این گونــه می تــوان گفــت کــه شــعر علــوی، شــعری اســت کــه بیانگــر رویدادهــای 

مهــم زندگــی حضــرت علــی )ع( و ویژگی هــا و جایــگاه ایشــان اســت.
ــزی  ــت تبری ــین بهج ــید محمدحس ــعار س ــۀ اش ــوان در آیین ــوی را می ت ــعار عل ــۀ اش ــن نمون برتری
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ــی دارد ســرزمین جوانمــردی را  ــه اعــام م ــای او آنجاســت ک ــف زیب ــرد. اوج توصی جســت وجو ک
پادشــاهی جــز علــی نیســت.

را   نــه خــدا توانمـ خوانــد نه بشــر توانمـ گفت فتــی  لا  ملــک  شــه  نامــم  چــه  متحیــرم 

                                  )شهریار، 1376: 68(
»شــعر علــوی پــس از حکومــت صفویــان تــا حــدودی تحت الشــعاع شــعر عاشــورایی قــرار گرفــت؛ 
ــم  ــوی فراه ــه شــعر عل ــر چــه بیشــتر ب ــن ه ــۀ پرداخت ــاب اســامی، زمین ــا شــکل گیری انق ــا ب ام
ــوان گفــت ویژگــی شــعر علــوی، لحــن و آهنگــی  ــی، 1387: 189( می ت ــاه کرمان شــد« )پوریزدان پن
متناســب بــا موضــوع مــورد توصیــف، یعنــی شــخصیت حضــرت علــی )ع( و درعین حــال تأثــر بــر 
مخاطــب اســت. اشــعار علــوی فقــط بــه مــدح و منقبــت مــولای متقیــان نمی پــردازد، بلکــه می  تــوان 
محتــوای آن را بــه دو بخـــ مدایــح و منقبــت و مراثــی تقســیم کــرد. اگرچــه بــا شــنیدن نــام اشــعار 
ــی  ــختی ها و مصائب ــرح س ــا ش ــی رود، ام ــان م ــه های ایش ــدح و حماس ــراغ م ــه س ــن ب ــوی، ذه عل
ــار ادیبــان  ــد نیــز بخـــ بزرگــی از محتــوای آث کــه ایشــان در طــول زندگــی خــود تحمــل نموده ان
ــام علــی )ع( بهــره  ــی ام ــار خویـــ، از زندگان ــد حمیدرضــا برقعــی، در آث را شــامل می شــود. سی

ــه ــد. چراک ــتفاده می  کن ــت ایشــان اس ــات حقانی ــرای اثب ــن روش ب ــد و از ای می  جوی
ــه حــوادث تاریخــی یکــی از روش  هــای شــاعران در اثبــات حقانیــت امــام )ع( اســت.  اشــاره ب
ــه  ــی بت هــای کعب ــه، ویران ــۀ کعب ــی )ع( در خان ــام عل ــاد ام ــد می ذکــر رویدادهــای مهمــی مانن
توســط امــام )ع( بعــد از فتــح مکــه، رویــداد لیلــۀ المبیــت و حادثــۀ غدیرخــم از ایــن جمله انــد 

ــی، 1397: 124(. ــی قزوین ــدی و نعمت )عب
 بــه ســمت کعبــه ملــک هــم دخیــل مــی آورد 
 گشــود لــب بــه ســخن کعبــه، داشــت بی پرده 
امــا  بتکــده،  بــه  آمــد  تبــر  بــا   خلیــل 
 ز اشــک شــوق، ملــک زیــر پــاش دریــا شــد 

مــی آورد بی بدیــل  پســری  مــادری  کــه 
مــی آورد دلیــل  عالــم  خلقــت  بــرای 
مــی آورد بــه روی دوش محمّــد، خلیــل 
و کعبــه غــرق کلیمــی کــه نیــل مــی آورد
)برقعی، 1391: 42(

شعر فاطمی
ــان و  ــل ایش ــه )س( و فضای ــرت فاطم ــاد حض ــام و ی ــه در آن، ن ــت ک ــعری اس ــی ش ــعر فاطم ش
ــود. از  ــان می ش ــت، بی ــده اس ــان وارد گردی ــر ایش ــر ب ــس از پیامب ــه پ ــی ک ــوص مصیبت های به خص
ــرای پیامبــر اســام و  حضــرت فاطمــه )س( در اشــعار آیینــی و مذهبــی به عنــوان دختــری کامــل ب
همســری صبــور بــرای حضــرت علــی )ع( یــاد می شــود. ذکــر مصائــب واردشــده بــر آن حضــرت 
بخـــ بزرگــی از ادبیــات مذهبــی و آیینــی را تشــکیل می دهــد. توصیــف بزرگــی شــخصیت ایشــان 
و ســتمی کــه بــر ایشــان روا شــده اســت و دفــاع از حضــرت علــی )ع( در طــول حیــات، مهم تریــن 
ــان اســت. در مــدح و منقبــت حضــرت  ــار برقعــی نمای جلوه هــای زندگــی ایشــان اســت کــه در آث
فاطمــۀ زهــرا )س( بوده انــد شــاعرانی کــه دیوانشــان بــه نــام حضــرت مزیــن گشــته اســت. شــاعرانی 
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ــه مــدح کــرده اســت: ــا در دفتــر دوم مثنــوی حضــرت زهــرا )س( را این گون نظیــر مولان
زنــان   حـــ  در  اســت  مــدح  فاطمــه 
ــا در حـــ مــا اســتایـ اســت   دســت و پ
لــم  یلــد لــم یولــد او را لایـــ اســت

ســنان زخــم  بــود  گویــی  را  مــرد 
اســت آلایـــ  حـــ  پــاکی  حـــ  در 
اســت خالـــ  او  را  مولــود  و  والــد 
)مولوی، 1397، د2: 3-5821(

ناصرخسرو قبادیانی نیز در مدح و ستایـ حضرت زهرا )س( چنین گفته است:
ــر ســر آن جمــع   آن روز در آن هــول و فــزع ب
پیمبــر   اولاد  دشــمن  از  مــن  داد  تــا 

                      

ــرا ــن زه ــن و دام ــت م ــهدا دس ـــ ش پی
تعالــی دادار  ایــزد  تمــام  بــه  بدهــد 
)ناصرخسرو، 1357: 58(

ــت اعــام  ــه اهل بی ـــ را ب ــوان خــود بارهــا عشـــ خوی ــز در دی ــی نی ــزرگ ایران ســنایی، عــارف ب
ــرا دارد: ــت حضــرت زه ــی در منقب ــد. ابیات ــو می کن ــعارش بازگ ـــ را در اش ــی دارد و ارادت م

پرزنان انــد عالــم  جملــه   سراســر 
                      

کــو؟ النسّــا  خیــر  فاطمــه  چــو  زنــی 
)سنایی، 1376: 571(

را همــه  جهــان  ایــن  شــیر  حـــ  راداد  فاطمــه  نــداد  فطامـــ  جــز 
)همان: 193(

شــهادت حضــرت فاطمــۀ زهــرا )س( از موضوعــات مهــم و حائــز اهمیــت در میــان شــیعیان اســت؛ 
چراکــه شیــوۀ شــهادت ایشــان مظلومانــه اســت و از ایــن نظــر مــورد اختــاف اهــل ســنت اســت. 
ــات و آســیب  های جســمی واردشــده از طــرف  ــر ضرب ــر اث ــو ب ــن بان ــاور شــیعیان، ای ــر اســاس ب ب
ــه )س(  ــرای فاطم ــزاداری ب ــه ع ــه ب ــام فاطمی ــیده  اند و در ای ــهادت رس ــه ش ــاب ب ــن خط ــر ب عم
ــی از  ــدوه ناش ــم و ان ــل غ ــرت به دلی ــه حض ــد ک ــنت معتقدن ــل س ــه اه ــد؛ درصورتی ک می پردازن
ــد. ریشــۀ اختــاف در موضــوع شــهادت فاطمــه آن  ــر )ص( رحلــت فرموده  ان ــراق پیامب ــات و ف وف
اســت کــه درگذشــت ایــن حضــرت مدتــی کوتــاه پــس از رحلــت پــدر بزرگوارشــان و در کشــاکـ 

ــد )ص( رخ داده اســت. ــینی حضــرت محم ــر جانش ــر س ــا ب درگیری ه
ــد،  ــا ابوبکــر بیعــت کردن ــس از آنکــه گروهــی از مهاجــران و انصــار در ســقیفه بنی ســاعده ب  پ
ــن  ــی ب ــینی عل ــت و جانش ــه خاف ــر ب ــفارش های پیامب ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــی از صحاب گروه
ابی طالــب )ع(، از بیعــت بــا ابوبکــر امتنــاع کردنــد. بــه همیــن جهــت بــه دســتور ابوبکــر، عمــر 
ــد و  ــه او رفتن ــه درِ خان ــن از علــی، ب ــرای بیعــت گرفت ــه همــراه عــده ای دیگــر ب ــن خطــاب ب ب
ـــ می کشــد  ــه آت ــا ســاکنانـ ب ــه را ب ــه در صــورت بیعــت نکــردن، خان ــرد ک ــد ک ــر تهدی عم

)طبــری، 1387ق: 202(.
در بســیاری از منابــع، دلیــل ســقط جنیــن حضــرت فاطمــه )س( نیــز ضربــۀ ناشــی از فشــار در توســط 
عمــر بــر حضــرت عنــوان  شــده اســت. در بســیاری از اشــعار شــاعران معاصــر، زندگانــی حضــرت 

زهــرا )س( و به خصــوص شــهادت ایشــان، جایــگاه ویــژه ای دارد:
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نشــینند   معــراج  همــه  زهــرا  خانــۀ  در 
ای کاش در ایــن بیــت بســوزم کــه شــنیدم  
آتـــ مــزن آتـــ در و دیــوار دلـــ را  
بگذاریــم   وا  را  پنجــره  نکنــد  حــالا 

  آنجــا کــه به جــز چــادر او نیســت گلیمــی
  می ســوخت حریــم دل مــولا چــه حریمی
جــز فاطمــه در قلب علــی ن یســت مقیمی
 پرپــر شــود آن لالــه زخمــی بــه نســیمی  
)34  :1391 )برقعــی،              

 
شعر رضوی

ــر تــارک ســرزمین  ــارگاه امــام هشــتم، حضــرت علــی بــن موســی الرّضــا )ع(، همچــون نگینــی ب ب
ــد. هــر  ــراز نموده  ان ــن حضــرت ب ــه ای ــان، پیوســته دلدادگــی خویـــ را ب ــران میدرخشــد. ایرانی ای
شــخصی کــه بــه ســرزمین خراســان ســفر کــرده و بــا ایــن امــام همــام پیمــان عشـــ و اطاعــت بســته 
باشــد، دل را در صحــن و بــارگاه ایشــان جــای می گــذارد. همــواره دلتنــگ اســت. هــر کــس کــه از 
بازشــدن گــره ای در زندگــی اش ناامیــد گــردد و چــاره ای نیابــد، ســوی دلــدار خویـــ، امــام رضا )ع( 
ــرای یافتــن راه و آرامـــ قــرار می دهــد. نویســندگان و شــاعران  می شــتابد و ایشــان را واســطه ای ب
بســیاری از عــرب و فــارس و دیگــر ســرزمین ها در نوشــته های خویـــ از نــام مبــارک ایشــان بهــره 

ــد. ــان نموده ان ـــ را بی ــۀ خوی ــد و عاق برده ان
آهویــی   هنــوز  خــود  از  می کنــد  ســؤال 
 دلــم که دســت خودم نیســت ایــن دل غمگین 

ــاد اســت؟ ــدام صی ــن دام و نگاهــت ک ــه بی  ک
 همان دلی اســت که جامانده در گهرشــاد اســت
                                )برقعی، 1392: 42(

شعر مهدوی
شــیعیان معتقدنــد کــه بــا ظهــور منجــی و آخریــن امــام، جهــان رنــگ صلــح می گیــرد و عدالــت در 
همــۀ ســرزمین ها برقــرار خواهــد شــد. برقعــی در دو بیــت بــالا بــه ایــن اعتقــاد و بــاور اشــاره  کــرده 
ــرت  ــت حض ــد و روزگار حکوم ــان می رس ــه پای ــیعه، روزی ب ــران ش ــراق و هج ــه ف ــد ک و می گوی

ــد باشــد. ــه شــود کــه بای ــا همه چیــز همان گون مهــدی )عــج( فــرا خواهــد رســید ت
ســرایندگان شــعر فارســی انتظــار ظهــور حضــرت مهــدی )عــج( را در مؤلفه هــای یگانگــی ایشــان 
ــان  ــام زم ــی ام ــالت های جهان ــن رس ــی حضــرت و تبیی ــت تکوین ــی، ولای ــح جهان ــام صل در مق
)عــج( ترســیم می کننــد. دوران رســالت امــام عصــر نیــز در شــعر فارســی در قالــب مبــارزۀ بنیــادی 
ــی و  ــا کفــر جهان ــار ب ــی تمــام عی ــی، رویاروی ــداد و بیدادگــران در عرصــۀ جهان ــا بی ــر ب و فراگی
ایــادی آن، برقــراری نظــام قســط و عــدل واقعــی در گســترۀ جهــان، تحقـــ جهان شــمولی دیــن 
ــت  ــام و حاکمی ــی اس ــت جهان ــراری حکوم ــی، برق ــای دین ــای ارزش ه ــام و احی ــدس اس مق
ــدی  ــتی و پلی ــن زش ــت و تبیی ــن مهدوی ــه داران دروغی ــوایی داعی ــامی، رس ــل اس ــگ اصی فرهن

ــاه، 1394: 44(. ــد )نیک پن ــی می یاب ــالان روزگار تجل دجّ
ــاوی  ــعارش ح ــن اش ــه مضامی ــی اســت ک ــاعران معاصــر آیین ــی از ش ــی یک ــید حمیدرضــا برقع س
مطالبــی بــاارزش دربــارۀ معصومیــن بزرگــوار اســت. اشــعار مهــدوی یکــی از موضوعــات مهــم آثــار 
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اوســت کــه بســامد بالایــی نیــز دارد:
ــزل دارد   ــاس تغ ــن احس ــع م ــا طب جمعه ه
بــی تو چندی ســت کــه در کار زمین  حیرانم 
ــتقبالت                                 ــه اس ــرن ب ــن باغچــه ده ق ــاید ا ی ش
جمکــران نقطــۀ امیــد جهــان شــد کــه در آن  
یــازده پلــه زمیــن رفــت بــه ســمت ملکوت  
هیــچ ســنگی نشــود ســنگ صبــورت، تنهــا  

 ناخــودآگاه بــه ســمت تــو تمایــل دارد
ــه ام گل دارد؟ ــرا باغچ ــو چ ــی  ت ــده ام ب مان
ــل دارد ــت گا ی ــترده و در دس ــرش گس ف
هر چه دل، ســمت خدا  دســت توســل  دارد
  یــک قــدم مانــده زمیــن شــوق تکامــل دارد
  تکیــه بــر کعبــه بزن، کعبــه تحمــل دارد …
                               )برقعی، 1392: 18(

مرثیه
ــس از  ــی پ ــد. بیشــترین بخـــ اشــعار ولای ــه حســاب می آی ــی ب ــواع شــعر آیین ــه یکــی از ان  مرثی
مــدح و ســتایـ، اشــعار مرثیــه اســت. ایــن نــوع ادبــی کــه بــه آن سوگ ســرود نیــز گفتــه می  شــود، 

ــده اســت: ــن آم ــه این چنی ــف مرثی ــد. در تعری ــمار می  آی ــه ش ــی ب ــواع ادب ــن ان از کهن  تری
ــم گذشــتگان و تعزیــت خویشــاوندان و  ــه شــعری اطــاق می  شــود کــه در مات ــه ب ــا و مرثی   رث
یــاران، اظهــار تأســف و تألـّـم بــر مــرگ ســاطین و صــدور اعیــان و ســران قــوم و ذکــر مصائــب 
پیشــوایان دیــن و ائمّــۀ اطهــار )ع( مخصوصــاً حضــرت سیدالشّــهدا )ع( و شــهدای کربــا )ع( و 
شــمردن مناقــب و فضایــل و مــکارم و تجلیــل از مقــام و منزلــت شــخصی متوفـّـی و بــزرگ نشــان 
دادن واقعــه و تعظیــم مصیبــت و دعــوت ماتــم زدگان بــه صبــر و ســکون و معانــی دیگــری از ایــن 

قبیــل ســروده شــده اســت )مؤتمــن، 1364: 34(.
ــادات  ــن س ــید حس ــردد. س ــن بازمی گ ــه روزگاران که ــران ب ــرایی در ای ــه و مرثیه س ــخ مرثی تاری

ناصــری دربــارۀ سوگ ســروده های کهــن پارســی این گونــه می نویســد:
ــم دارد، چنان کــه ســوگ  ــس قدی ــران ســابقه ای ب ــر در اســاطیر ای  ســوگ ســیاوش و مــرگ زری
سیاوشــان بــه نــام آهنگــی مشــهور از آن واقعــۀ جانــکاه یــادگار اســت و یــادگار زریــران )ایانگاری 
ــل در  ــی کام ــه صورت ــر دو ب ــن ه ــت و ای ــوی اس ــده پهل ــوم بازمان ــار منظ ــه از آث ــران( ک زری
ــده  ــن آم ــران زمی ــردم ای ــی م ــم ابوالقاســم فردوســی جــزو حماســۀ مل ــدان حکی شــاهنامۀ جاوی

ــادات ناصــری، 1364: 22(. اســت )س
در مــورد اولیــن مرثیه  هــای فارســی این گونــه آمــده اســت: »مرثیــه در ادب فارســی ســابقه ای دیریــن 
ــاعران  ــای ش ــمرقندی در رث ــی س ــعاری از رودک ــده، اش ــه به جامان ــی ک ــتین مرثیه های دارد، نخس
هم عصــر خویـــ مثــل ابوالحســن مــرادی بخارایــی و شــهید بلخــی اســت« )مردانــی، 1381: 47 و 
ــه رواج  ــرن اســت ک ــر از 4 ق ــد و کمت ــی دارن ــران ریشــۀ دین 46(. بســیاری از سوگ ســرودها در ای
پیــدا کــرده  اســت. ایــن نــوع مرثیه هــا اختصــاص بــه شــیعیان دارنــد و قدیم تریــن آن هــا را بایــد در 

اشــعار ســیف فرغانــی جســت.
ــای وی  ــه شــعر در رث ــب شــخصیتی ک ــات و مناق ــل برشــمردن صف ــه، به دلی ــری مرثی جنبه هــای هن
ــن هرچــه بیشــتر عواطــف و احساســات، بیشــتر از مــدح  ســروده شــده اســت در جهــت برانگیخت
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اســت. رودکــی و خاقانــی در ســوگ خویشــان و فرزنــدان خویـــ وحکیــم ابوالقاســم فردوســی در 
ــد. ــرایی کرده ان ـــ مرثیه  س ــۀ خوی حماس

پیـــ   از  رفــت  شــهید  کاروان 
کــم   تــن  یــک  چشــم  دو  شــمار  از 

                                

می  اندیـــ  و  گیــر  رفتــه  مــا  وآن 
بیـــ   هــزاران  خــرد  شــمار  وز 
                           )رودکی، 1376: 325(

ــایید ــر بگش ــاب جگ ــر خون ــی س  صبحگاه
چنانــک بباریــد  اشــک  گهــر   دانه دانــه 

 ژالــۀ صبحــدم از نرگــس تــر بگشــایید
بگشــایید ســر  ز  تســبیح  رشــتۀ   گــره 
                            )خاقانی، 1386: 158(

خویـــ   پنــد  از  برگیــرم  بهــره  مگــر 
جــوان   آن  برفــت  نوبــت  بــود  مــرا 

                            

خویـــ فرزنــد  مــرگ  از   براندیشــم 
روان  تــن  بــی  چــون  منــم  دردش   ز 
                          )فردوسی، 1386: 138(

ــران،  ــم در ای ــداد مه ــه رخ ــود. س ــدود نمی ش ــده مح ــف یادش ــه تعاری ــر، ب ــی در دوران معاص مراث
ــار نویســندگان و شــاعران فراهــم آورد و باعــث شــد  ــد در آث ــن جدی ــروز مضامی ــرای ب ــه را ب زمین
کــه مرثیه  هــا از حالــت ســنتی خویـــ رهــا شــود و نقـــ اجتماعــی آن نمــود بیشــتری پیــدا کنــد. 

ــه ــه ای ک به گون
 شــاعر دورۀ معاصــر در ســرودن رثــا از مــن فــردی بــه مــن اجتماعــی نیــز پرداخــت. زیــرا شــاعر 
در ســوگ از دســت دادن شــخص یــا چیــزی اســت کــه بــا وی پیونــد فکــری یــا اجتماعــی دارد. 
ــوع  ــک ن ــوان ی ــرایی به عن ــده، سوگ س ــولات یادش ــه تح ــه ب ــا توج ــر ب ــن در دورۀ معاص بنابرای

ادبــی از معنــای لغــوی خــود فراتــر رفتــه )شمیســا، 1398: 2(.
ــا اجتمــاع و  ــه کار مــی  رود. همــراه شــدن شــاعر ب ــرای مطــرح کــردن آلام اجتماعــی ب و بســتری ب
ــا مــردم ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه در مرثیه  هــای امــروز جلوه گــری می    کنــد.  همــدردی وی ب
ایجــاد پیونــد عمیـــ میــان قیــام عاشــورا، انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس، ازجملــه مضامیــن مراثــی 
شــاعر آیینــی معاصــر اســت.    قیصــر امین پــور، علیرضــا قــزوه و ســید حســن حســینی از شــاعرانی 
ــهیدان  ــای ش ــی در رث ــی مختلف ــاله، مراث ــگ هشت س ــولات جن ــری از تح ــا بهره گی ــه ب ــتند ک هس
ســروده اند. دفتــر تنفــس صبــح قیصــر امین پــور سرشــار از مضامینــی اســت کــه در رثــای شــهیدان 

ســروده شــده اســت:
آن روز

بگشوده بال و پر
با سر به سوی وادی خون رفتی

گفتی:
»دیگر به خانه باز نمی  گردم

امروز من به پای خودم رفتم
فردا
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شاید مرا به شهر بیارند
بر روی دست  ها

اما حتی تو را به شهر نیاوردند
گفتند: چیزی از او به جای نمانده است

جز راه نا  تمام«
)امین پور، 1399: 369(

عاشورا
ــوان  ــداد، به عن ــۀ عاشوراســت. ایــن روی ــه و از مؤلفه هــای مهــم شــعر آیینــی، مرثی  از مضامیــن مرثی
ــی، فرهنگــی  ــای ادب ــی مرزه ــن و جابه  جای ــس از اســام، در تعیی ــه پ ــن واقع ــن و مهم تری بزرگ تری
ــاعران و  ــل ادب، ش ــورا، اه ــت عاش ــس از نهض ــت. پ ــرده اس ــا ک ــل ایف ــی بی بدی ــری نقش و هن
 ـهــای خویـــ از آن وام  نویســندگان ایــن اتفــاق را مرجــع آثــار خــود قــرار دادنــد و بــرای آفرین
ــاب جامــع عشـــ، عــزت اســام و  ــوان کت ــی کــه محمدرضــا ســنگری، از آن به عن ــا جای ــد ت گرفتن
ــخاوت  ــای س ــم واژه  ه ــح و مجس ــوم صری ــتجوی مفه ــه در جس ــی ک ــۀ آنان ــه هم ــه ای ب فرهنگ نام
ــورایی  ــعر عاش ــنگری، 1370: 36(. ش ــد )س ــاد می کن ــد، ی ــت و عزت ان ــا و حری ــدق و صف و ص
به عنــوان یکــی از عناصــر ادبــی، مطالبــی ارزشــمند دارد کــه شــامل حقایـــ و اتفاقاتــی می شــود کــه 
ــه  ــه ســروده هایی اطــاق می شــود ک هــدف آن آگاهــی و انسان ســازی اســت. »شــعر عاشــورایی، ب
بــه حادثــۀ عظیــم عاشــورای ســال 61 هجــری و رویدادهــای پیوســته بــه آن می پــردازد. در این  گونــه 
ــر و  ــن تصوی ــن نهضــت خونی ــون ای ــاد گوناگ ســروده  ها، ســوگ، حماســه، عظمــت، اخــاق و ابع

ــه، 1395: 129( ــود« )آهم ــیم می ش ترس
بی گمــان مرثیه ســرایی در بــاب عاشــورا بــا زبــان عربــی آغــاز شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــی  ــه ی چندان ــد بافاصل ــا عــرب همــزادی و همراهــی آشــکاری دارد، آغــاز ســرایـ نبای شــعر ب
ــوع شــعر عاشــورایی  ــای اصحــاب را از ن ــر رجزه ــی اگ ــه ی عاشــورا باشــد و حت ــس از واقع پ

بدانیــم؛ شــعر عاشــورا بــا حادثــۀ عاشــورا دقیقــاً همــزاد اســت )کافــی، 1388: 110(.
بــا  ابعــاد آن در زبــان فارســی  بازتــاب عاشــورا و حــوادث و  بتــوان گفــت  امــا شــاید   
ــیده  ــت رس ــه ثب ــری ب ــرن 4 هج ــروزی در ق ــایی م ــن کس ــن مجدالدی ــروده های ابوالحس سوگ س
ــعر  ــف در ش ــون در ادوار مختل ــای گوناگ ــه صورت  ه ــه ب ــن واقع ــای ای ــون جلوه  ه ــت. تاکن اس
ــه  ــی ب ــۀ عطف ــوان نقط ــورا به عن ــامی، عاش ــران اس ــت. در ای ــده اس ــده ش ــی زبان دی ــاعران فارس ش
الگویــی مناســب در قیام هــا علیــه اســتبداد تبدیــل شــد. انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس به عنــوان 
دو رویــداد مهــم و تأثیرگــذار کــه پیامدهــای گوناگونــی داشــته اســت بــا نهضــت عاشــورا پیونــدی 
عمیـــ و ناگسســتنی دارد؛ چراکــه اســاس انقــاب اســامی بــر قیــام عاشــورا بنــا نهــاده شــده اســت ..
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هســت  یــادم  هنــوز  آخــر   شــب 
یعنــی  ایــن  و  شــد  تاریــک   خیمــه 

                

ســنگر در  ســیب  عطــر  زد  خیمــه    
آخــر شــب  از  گفــت   روضه خــوان 

                    )برقعی،1390:  53(
ادبیات پایداری

بــا توجــه بــه گســترۀ موضوعــی و محتوایــی شــعر آیینــی، یکــی از اساســی ترین مــوارد مــورد تأمــل 
در ایــن حــوزه، ادبیــات و به خصــوص شــعر پایــداری در قــرن معاصــر اســت. محمدرضــا ســنگری 

ادبیــات پایــداری را اینگونــه معرفــی می کنــد:
 معمــولاً بــه آثــاری اطــاق می شــود کــه تحــت تأثیــر شــرایطی چــون اختنــاق و اســتبداد داخلــی، 
ــدرت،  ــای ق ــا پایگاه ه ــتیزی ی ــون س ــزی و قان ــی، قانون گری ــردی و اجتماع ــای ف ــود آزادی ه نب
ــد. بنابرایــن جــان  غصــب قــدرت و ســرزمین و ســرمایه های ملــی و فــردی و ... شــکل می گیرن
ــای سیاســی، فرهنگــی،  ــی در همــۀ حوزه ه ــا تجــاوز بیرون ــی ی ــداد داخل ــا بی ــار ب ــن آث ــۀ ای مای

ــر جریان هــای ضــد آزادی اســت )1383: 39(.  اقتصــادی و اجتماعــی و ایســتادگی در براب
 اگــر بخواهیــم شــعر پایــداری را مقاومــت در برابــر هرگونــه اســتبداد بدانیــم، بیشــترین نمــود و جلوۀ 
آن را در دوران معاصــر می بینیــم. شــعر مقاومــت در ایــران معاصــر شــامل چنــد مرحلــه اســت: مرحلــۀ 
نخســت آن، دورۀ مشــروطیت اســت و شــاعرانی چــون ادیب الممالــک، بهــار، عــارف، نســیم شــمال، 
ــۀ  ــد. مرحل ــی کردن ــه تاش هــای فراوان ــن زمین ــی، دهخــدا، عشــقی و... در ای ــزدی، لاهوت فرخــی ی
دوم مربــوط بــه دورۀ پهلــوی اســت و در اشــکال گوناگــون ادبیــات مذهبــی، کارگــری، حماســی و 
ــروز کــرده و شــاعرانی ماننــد ســیاوش کســرائی، هوشــنگ ابتهــاج، فریــدون مشــیری،  ســمبولیک ب
شــفیعی کدکنــی، نعمــت میــرزازاده و طاهــره صفــارزاده در ایــن دســته اند. مرحلــۀ ســوم دورۀ بعــد 
ــوده و  ــاع مقــدس ب ــه دوران دف ــوط ب ــران اســت و بخـــ عظیمــی از آن مرب از انقــاب اســامی ای
کســانی چــون حمیــد ســبزواری، علــی معلــم و... در ایــن دســته قــرار می گیرنــد )محســنی نیا، 1388: 
ــن آن، از عصــر مشــروطه و جنــگ  ــای نوی ــداری در معن ــات پای ــور معتقــد اســت ادبی 148(. آرین پ
ــه وجــود آمــد. )1375: 127(، امــا خــارج از   ـ هــای ملــی و میهنــی ب ــا تأثیــر از گرای جهانــی اول ب
ایــن ســه دوره و موضوعــات و وقایــع مربــوط بــه آن  هــا، مقاومــت فلســطین و لبنــان در برابــر رژیــم 
اشــغالگر قــدس، یکــی از موضوعاتــی اســت کــه الگــوی بســیاری از شــاعران فارســی زبان ایرانــی و 
غیرایرانــی در ســروده ها و مضامیــن اشعارشــان اســت؛ چراکــه در شــعر مقاومــت و پایــداری، ســخن 
از عشـــ بــه وطــن، دفــاع از آن، مقاومــت در برابــر اســتبداد و بیگانــه، دفــاع از حـــ مظلــوم، آزادگــی 
و آزادی خواهــی اســت و ایــن مفاهیــم در میــان تمامــی ملت هــا ازجملــه جوامــع اســامی، مشــترک 
اســت. شــاعرانی چــون حمیــد ســبزواری و علــی موســوی گرمــارودی ازجملــه شــاعرانی هســتند کــه 

در آثارشــان، موضــوع فلســطین و لبنــان و مقاومــت آنــان در برابــر اســرائیل دیــده می شــود.
ــف در  ــای مختل ــر بســامد در دوره  ه ــداری را ازنظ ــات پای ــده در ادبی ــد آم ــار پدی ــم آث ــر بخواهی اگ
ــار از  ــدس را  دوره  ای پرب ــاع مق ــالۀ دف ــت س ــگ هش ــم جن ــم، می توانی ــه کنی ــران مقایس ــور ای کش
ــس از  ــا و پ ــا واپســین روزه ــاز ت ــدس از آغ ــاع مق ــم. دف ــام ببری ــی ن ــی محتوای لحــاظ دربردارندگ
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آن، سرشــار از لحظاتــی اســت کــه انســان  های آزاده در راه وطــن و اســام، دلیرانــه جــان بــر کــف 
ــه  ــرد ک ــاد ک ــی ی ــوان مکتب ــوان به عن ــن دوران می ت ــد. از ای ــا دشــمن پرداختن ــکار ب ــه پی ــد و ب نهادن
پایــداری و مقاومــت را در لحظــات ســخت و پیچیــده بــه انســان متمــدن عصــر امــروز می آمــوزد و 
یــادآور می شــود. منبــع الهــام بســیاری از ادیبــان، شــاعران و نویســندگان معاصــر، ایــن جنــگ و آثــار 
آن اســت. کســانی چــون شــهید مرتضــی آوینــی ایــن لحظــات را ثبــت و ضبــط کــرده و بــا ادبیــات 
ــور، سیدحســن  ــاعرانی چــون قیصــر امین پ ــاختند. ش ــه س ــا جاودان ـــ آن را در یاده ــر خوی بی نظی
حســینی، احمــد عزیــزی، علیرضــا قــزوه، عبدالجبارکاکایــی و سپیدۀکاشــانی از شــاعرانی هســتند کــه 
در وصــف دفــاع مقــدس اشــعاری ســروده اند و در ایــن زمینــه در میــان مخاطبــان، مشــهور هســتند.
ــی از  ــود. یک ــده می ش ــی دی ــای ادب ــایر گونه  ه ــه س ــبت ب ــی نس ــداری تفاوت های ــات پای  در ادبی
ــوع،  ــن ن ــان ای ــوان قهرم ــادی به عن ــا نویســنده از انســان  های ع ــه شــاعر ی ــن اســت ک ــا ای تفاوت  ه
ــان ظلم هــا، ســتم ها  ــرای بی ــداری، اســتفاده از نمادهــا ب ــات پای ــن شــاخصۀ ادبی ــد. دومی ــاد می کنن ی
و مبــارزه در مقابــل آن هاســت. ضحــاک در شــاهنامه نمــادی از خــوی بــد و زشــتی و پلیــدی اســت. 
ــه اصــولاً از  ــم کــه شــخصیتی شــیطان صفت را، ک ــر معاصــر می  بینی ــون نظــم و نث در بســیاری از مت

ــد. ــی کرده ان ــان معرف ــه اســت، ضحــاک زم ــان حاکمــان زمان می
می گشــایم   را  گریــه  دفتــر 
انزوایــم مــن  زمین خــوردۀ 
پایــم جــای  ابرهــا  بــر   مانــده 
 بــس کــه در حســرت لاله هایــم
                     )برقعی، 1398: 58(

 نتیجه گیری
بــا توجــه بــه بررســی پیشــینه و ســابقۀ ادب و شــعر آیینــی، مبرهــن اســت کــه همــۀ آیین هــا بــا توجــه 
بــه اعتقــادات و فرهنــگ یــک قــوم بنــا نهــاده می شــوند؛ چراکــه آییــن، همــان رســومی اســت کــه در 
طــول تاریــخ یــک ملــت شــکل گرفته و بــا گذشــت زمــان تکــرار می  گــردد و گاه تغییــر پیــدا می کنــد.
ــگ  ــد و رن ــران شــکل گســترده  تری مییابن ــه ای ــس از ورود اســام ب ــران، پ ــا در ســرزمین ای آیین ه
ــک  ــی ی ــی و آیین ــات دین ــاً ادبی ــردد و اساس ــاس می گ ـــ احس ـــ از پی ــا بی ــی آن  ه ــوی دین و ب
ــور  ــامد حض ــروطه بس ــوند. در دورۀ مش ــر می  ش ــل یکدیگ ــه ای مکم ــد و به گون ــدا   میکنن ــا پی معن
ــای اجتماعــی،  ـــ رویداده ــاز انقــاب اســامی و پیدای ــا آغ ــا ب ــر می  شــود، ام ــوع کم رنگ ت ــن ن ای
ــاس کار  ــود و اس ــر می  ش ــی جلوه  گ ــار ادب ــتر آث ــرآن، در بیش ــری از ق ــینی و الگوگی ــورای حس عاش

ــرد. ــرار می  گی ق
قلمــرو و ســاحت شــعر آیینــی بســیار گســترده اســت و تفکیــک عناصــر آن به دلیــل پیونــد عمیـــ بــا 
یکدیگــر دشــوار اســت، امــا بــا دیــدی کلــی میتــوان آن را بــه دســته های شــعر توحیــدی، ماورایــی، 
ــی،  ــدی و رهای ــای اشــعار توحی ــن نمونه  ه ــرد. بهتری ــداری تقســیم ک ــات پای ــی و ادبی ــی، ولای رهای

بیشــتر در اشــعار شــاعران کهــن دیــده میشــود.



227 درنگیدرچیستیشعرآیینی/

کتابنامه
ــوم.  ــد س ــر(. جل ــی معاص ــخ ادب فارس ــا )تاری ــا روزگار م ــا ت ــی. )1382(. از نیم ــور، یحی آرین پ

ــارات زوّاره. ــران: انتش ته

آهمــه، ماهــرخ. )1395(. »ادبیــات عاشــورایی، ســیر تحــول و تکامــل آن در ادب فارســی«. معــارف 
حســینی. ش3. صــص 129- 147.

امین پــور، قیصــر. )1399(. مجموعــه کامــل اشــعار )دســتور زبــان عشـــ، گلهــا همــه آفتابگرداننــد، 
آینه هــای ناگهــان، تنفــس صبــح، مثــل چشــمه مثــل رود، بــه قــول پرســتو، منظومــه ظهــر روز 

دهــم(. تهــران: انتشــارات مرواریــد.
ــن  ـــ حس ــه کوش ــار. ب ــعرای به ــۀ ملک الش ــا مقدم ــعار ب ــوان اش ــن. )1381(. دی ــی، پروی اعتصام

ــره. ــران: قط ــوی. ته ــدی گی احم

امامی، نصرالله. )1369(. مرثیه سرایی در ایران. اهواز: جهاد دانشگاهی.

بهداروند، محمدمهدی. )1380(. »ویژگی ادبیات دینی«. کیهان فرهنگی. ش177. صص 13-9. 

برقعی، سید حمیدرضا. )1393(. قبلۀ مایل به تو. تهران: فصل پنجم.

برقعی، سید حمیدرضا. )1392(. طوفان واژه  ها. تهران: فصل پنجم.

تفضلی، احمد. )1376(. تاریخ ادبیات پیـ از اسام به کوشـ ژاله آموزگار. تهران: سخن.

جوادی آملی، عبدالله. )1373(. شریعت در آینه معرفت. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

چهرقانــی، رضــا و ذوالقــدر، محبوبــه. )1399(. »جلوه هــای تأثیــر قــرآن و حدیــث در شــعر معاصــر 
 ـهــای زبــان و ادبیــات فارســی. صــص388-375.  ایــران«. دهمیــن همایـــ ملــی پژوه

ــران؛  ــی در ای ــعر آیین ــی ش ــدالله. )1400(. »جامعه شناس ــی عب ــن زاده میرعل ــا و حس ــی، علیرض حبیب
ــار ادب.  ــا«. به ــات و زبان ه ــر، ادبی ــۀ اخی ــار ده ــی چه ــر فارس ــعر معاص ــوردی: ش ــۀ م مطالع

صص16-2. ش64. 

حجاجی کهجوق، عزیز. )1400(.قصص الشعرا. تهران: آیدین. 

ــن  ــح ضیاءالدی ــه تصحی ــوان اشــعار. ب ــی. )1386(. دی ــن عل ــل ب ــن بدی ــی شــروانی، افضل الدی خاقان
ســجادی. تهــران: زوار.

ــر نظــر جعفــر شــهیدی و محمــد معیــن.  دهخــدا، علی اکبــر. )1373( »آییــن« در لغت نامــه. ج 1. زی
تهــران: روزنــه.

راجــی کرمانــی، بمانعلــی. )1383(. حملــۀ حیــدری. ج1. مقدمــۀ یحیــی طالبیــان و محمــود مدبــری، 
کرمــان.



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 2، شمارۀ 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 2281402

ــعر  ــا )ع( در ش ــام رض ــی ام ــاف ولای ــی اوص ــاب بعض ــی بازت ــه. )1394(. »بررس ــرد، صدیق رادم
ــی.  ــان و ادب فارس ــج زب ــی تروی ـــ بین الملل ــن همای ــای دهمی ــۀ مقاله ه ــهریار«. مجموع ش

ــی. ـــ اردبیل ــگاه محق دانش

 رودکی سمرقندی، ابوعبدالله جعفر بن محمد. )1376(. دیوان اشعار. تهران: نگاه.

زیابــی، عزیــز و همــکاران. )1401(. »تحلیــل سبک شناســی اشــعار آیینــی شــاعران پــس از انقــاب«. 
سبک شناســی نظــم و نثــر پارســی. د 15، شــمارۀ پیاپــی 73. صــص 23- 43.

ســادات ناصــری، ســید حســن. )1364(. »بــه آیین تریــن مرثیــه«. کیهــان فرهنگــی. ش 19. 
صــص27-22.   

سعدی، مصلح الدین. )1342(. غزلیات. به کوشـ محمدعلی فروغی. تهران: اقبال.

ــه قلــم بدیع الزمــان فروزان فــر.  ســنایی غزنــوی، ابوالمجــد مجدودبــن آدم. )1381(. دیــوان اشــعار ب
تهــران: نــگاه.

سنگری، محمدرضا. )1383(. »ادبیات پایداری«. فصلنامه شعر. ش 39. صص 45-54.

ــر اول.  ــه کوشـــ جــال خالقــی مطلـــ. دفت  فردوســی، ابوالقاســم. )1386(. شــاهنامه فردوســی. ب
.Bibliotheca persica ــر ــورک: نش نیوی

شمیسا، سیروس. )1382(. کلیات سبک شناسی. تهران: میترا.

ــدرس زاده، عبدالرضــا. )1398(. »بررســی و مقایســۀ  ــوش؛ م ــادی، داری ــه قب شمیســا، ســیروس؛ قلع
ــار ادب. س12. ش2. صــص 189-208. ــاعران معاصــر«. به ــه نســل از ش ــۀ س مرثی

شهریار، محمدحسین. )1376(. دیوان اشعار. نگاه: تهران.

عبــدی، رضــا و نعمتــی قزوینــی، معصومــه. )1397(. »غدیــر از منظــر شــعر آیینی عــراق«. پژوهشــنامه 
علــوی. س9. ش2. صص 120-142.

قبادیانــی، ناصرخســرو. )1357(. دیــوان اشــعار. بــه اهتمــام مجتبــی مینــوی و مهــدی محقـــ. تهــران: 
انتشــارت موسســۀ مطالعــات اســامی دانشــگاه مــک گیــل کانــادا.

کاظمی، محمدکاظم. )1387(. »شعر مذهبی بایدها و نبایدها«. شعر. ش 63. صص 11-8.

کزازی، میر جال. )1361(. جستارهایی در فرهنگ و ادب ایرانیان. تهران: مرکز.

مؤتمن، زین العابدین. )1364(. شعر و ادب پارسی. تهران: زرین.

مجاهدی، محمدعلی. )1394(. »تأملی بر شعر آیینی«. میرداماد. صص 75-81.

ــور فرهنگــی  ــت ام ــران: معاون ــوی. ته ــی. )1387(. ســیری در قلمــرو شــعر نب  مجاهــدی، محمدعل
ــت )ع(. ــی اهل بی ــع جهان مجم



229 درنگیدرچیستیشعرآیینی/

مجاهــدی، محمدعلــی. )1386(. »کیــان شــعر آیینــی در زبــان فارســی«. نشــریه زبــان و ادبیــات. ش 
53. صــص 42-53.

محمدپور، اسماعیل. )1387(. »بر موج آهو«. شعر. ش 63. صص 45-42.

مرادی، کبری. )1391(. »این غزل گریه  ها که می  بینی«. امامت پژوهِی. ش 5. صص 20- 49.

ــص  ــی. ش 197. ص ــان فرهنگ ــی«. کیه ــات فارس ــرایی در ادبی ــروز. )1381(. »مرثیه س ــی، فی مردان
.49-46

ــران:  ــر دوم. ته ــی. دفت ــم زمان ـــ کری ــه کوش ــوی. ب ــوی معن ــن. )1397(. مثن ــوی، جال الدی مول
ــات. اطاع

نظامــی، ابــو محمــد یوســف. )1376(. مخزن الاســرار بــا تصحیــح و حواشــی حســن وحیــد 
ــره. ــر قط ــران: نش ــان. ته ــعید حمیدی ـــ س ــه کوش ــتگردی. ب دس


